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 چکیده
زن در عرصۀ جهان ما پیوسته زن بوده و در همه جاي این جهان و از آغاز پیدایش بر زمـین، فـارغ از زمـان و مکـان و نـژاد و      

اي مقدس که همـواره وجـودش عجـین     آفریده !زادن و پروردن و به بلوغ رساندن: رنگ، بار مسئولیتی ویژه را بر دوش داشته است
ا         در ادبیات امراو . هست عشق بوده و وز و گذشته همواره به عنوان موجـودي سرشـار از محبـت معرفـی شـده و پیونـد ژرفـی بـ

بـه   ،است حقیقت زن در اشعار مولانا نیز با نگاه دوسویۀ او به زن همراه شده.ها برقرار ساخته است هاي عاشقان، در دیوان دلبستگی
ه قـول علمـا جنبـۀ     ام ،دهد این معنی که اگرچه در جایی زن را در جایگاه نفس قرار می مـا بـه   «ا در جایی دیگر حالت مرآتیت و بـ

که زن قنطرة رسیدن بـه عشـق حقیقـی     چنان ، یعنی جمال جمیل حق را در آیینۀ حسن صنع دیدن،»ما فیه ینظر«دارد نه جنبۀ » ینظر
 .دشو معبود می
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 مقدمه

 ،اي واژگـان اسـتعاره  . اسـت ها وخصوصیات زنانۀ بسیار شـدید   گري شامل ویژگی عرفان اسلامی یا همان صوفی
در اشـعار بـی    ه وویژه نزد صوفیان عرب، از طرح کلاسیک عشق براي زنی دست نیافتنی به امانت گرفتـه شـد   هب

کـه همچـون مـاه شـب چهـارده      ـ وسیلۀ نوجوان چهارده ساله    هشماري در زبان فارسی از سحر و جذابیتی که ب
البته بدیهی است که منظور عشـقی کـاملا افلاطـونی    . پدید آمده است، سخن به میان آورده شده است ـ  زیباست

 )21:1381شیمل ( .است
تجسم تمام تمایلات روانی زنانـه در روح مـرد اسـت، ماننـد حـالات       )Anima(عنصر مادینه «به اعتقاد یونگ 



آخر از همـه ولـی    و ...گویانه، پذیرا بودن امور غیر منطقی، قابلیت عشق شخصی و هاي پیش عاطفی مبهم، حدس
مردانـه،   مثابـۀ شـکل درونـی روان   ه نمونۀ جالب این عنصر مادینه ب .همه رابطۀ او با ضمیر ناخودآگاه نه کمتر از

 )270:1377گوستاو یونگ ( ».وسیلۀ جادوگران قبایل اسکیمو و دیگر قبایل قطب شمال ارایه گردیده است هب
خواهر دمـوزي، شـاه شـبان     2یونانی و گشتینانا 1سیبل: ها، مانند هاي قدیم از کاهنه تصادفی نیست که در زمان

 ـ    ه این علتب. شد استفاده میسومري، براي کشف ارادةالهی و برقراري ارتباط با خدایان  ه اسـت کـه روان زنانـه ب
هـاي عـالم و دانشـمند بـا      ها است، بیش از آنکه بر انسـان  دلیل آنکه اعجازگر و راهگشاي دنیاي اسرارآمیز انسان

پیامبران برخاسته از زنـدگی ابتـدایی    درمانگران و آشناي دیرین جادوگران، ،معیارهاي امروزي شناخته شده باشد
 )95:1371لاهیجی (ست انسان ا

گاهی نیز پیش  .اند دو شخصیت بسیار معروف در تاریخ تصوف رفتاري مشخص نسبت به زنانگی پیشه کرده
مولانـا جـلال الـدین محمـد      اند، مقصود ابـن عربـی اندلسـی و    متضاد ترسیم کرده آمده است که تصاویري کاملاً
امـا بخـش بیشـتري از عمـر خـود را در ایالـت        ،فعلی بـود اي در شمال افغانستان  بلخی است،که از اهالی منطقه

  )22:1381شیمل (. آناتولی در قونیه سپري کرد
امـا   کننده اسـت،  پندارند که زن در آثار مولانا تنها نمادي از نفس گمراه در نگاه اول چنان میبیشترِ افراد شاید 

اي  گونـه بـه   کنـد،  ولانا به جایگاه زن حکایت میاز نگاه نسبی م پردازیم، در حقیقت آنچه در این نوشته به آن می
در جایی دیگر وجودش پلی براي رسـیدن بـه حـق تعـالی تلقّـی       شود، که اگر زن در جایی خطاکار محسوب می

 .شده است
 

 جایگاه زن در اعصار
شـئون   و در تمـام  آمـده  شـمار مـی   بهزن یکی از اعضاي خانواده . ه استشتدر ایران باستان زن مقام ارجمندي دا

همه جا نام زن و مرد، در یک ردیف ذکر شـده اسـت و در    اوستاکرده است، چنانکه در  زندگی با مرد برابري می
کارهاي دینی که زنان باید انجام دهند و دعاهایی که باید بخوانند، زن را با مـرد برابـر شـمرده اسـت و حتـی در      

بینیم کـه زنـانی ماننـد همـاي،      رسد و نیز در تاریخ میصورتی که موبد حاضر نباشد، ممکن بود زن به مقام قضا ب
 )72:1377علوي ( .اند پوراندخت و آذرمیدخت به مقام پادشاهی رسیده

انـد، چنانچـه در جایگـاه بسـیاري از      هاي بسزایی داشته گیري اسطوره نیز نقش در شکل ،بر تاریخ افزونزنان 
زنـی فـانی کـه    (، آتلانتـا  )پشتیبان بسیاري از قهرمانان مذکر بودخدابانوي خرد و حرفه و (خدابانوان ازجمله آتنا 

 )337-336: 1373بولن ( .شدند ظاهر می...و )خدابانوي آتشکده(، هستیا )العاده بود در شکار و دوندگی فوق

                                                        
١. Sibyl 
٢. geshtinana 



 :پرستیدند گمان از دیانت ایلامیان گرفته و خودي کرده بودند، می ایرانیان باستان نیز سه الهه را که بی
 »دئنا«الهه مادر )1
 »آرمیتی«الهه همسر )2
 )15:1373ستاري ( »آناهیتا«الهه دختر )3

 پیکرهاي زنانه یادگار پرستش الهه مادر
هـاي خیلـی پـیش،     کننده را حس کرده بود زیرا از زمـان  انسان عهد قدیم احتیاج به خدایان حمایت ،بدون تردید

بـراي جلـب   هـا   انسـان کردند و  خانه و کشاورزي را تهدید می طوفان و رودخانه و سایر عوامل طبیعی، انسان و
در تمامی مذاهب، یادگار الهه مـادر را کـه بـه شـکل سـاده       تقریباًآنها . پرستیدند میحمایت عوامل طبیعی آنها را 

 .اند مجسم شده، حفظ کرده
امـا بـه مـرور زمـان     . تندشـناخ  مـی باروري و فراوانی  ۀآن را نشان کردند و میوجود تقدیس  مبدأ ،آندر مردم 

همیشه مقام همسـري و مـادري را در برابـر     ،د، با وجود اینشپرستش الهه مزبور در مقابل خدایان نرینه متروك 
 )79:1371لاهیجی ( .آنها براي خود حفظ کرد

اگـر مـرد   گیـرد و   وسیلۀ مادر شکل می هاي فردي عنصر مادینه نیز معمولاً به شناسی امروزین، جلوه در مکاتب روان
حس کند مادرش تأثیر منفی بر او گذاشته است، عنصر مادینـۀ وجـودش بـه صـورت خشـم، نـاتوانی و تردیـد بـروز         

من هیچ نیسـتم، هـیچ چیـز بـراي     «شود که  مادر در چنین مردي مدام یادآور می -شخصیت منفی عنصر مادینه. کند می
گـاهی نیـز در   . )274و  273: 1377گوسـتاو یونـگ   ( »برم یمن مفهومی ندارد و من بر خلاف دیگران از هیچ چیز لذتّ نم

 )همان(. است) آشیانه(ها این عنصر نماد رویاي موهوم عشق، نیکبختی و گرمی محبت مادرانه  بعضی قصه
 و اولیـۀ آنهـا بـر    یکه از مـدارك قطع ـ  اي از مکاتب غیر آسمانی نیز چنان حتی پاره مذاهب و ادیان آسمانی و

که امروزه کمتر کتاب مقدسـی   اي گونهاند، به  توجه خاصی نسبت به زنان و حقوق آنها داشتهآید، در مجموع  می
 بـارة توجهی از ادبیات دینی و یا دکترین حقوقی آنان مربوط به زنان نباشد و یـا در  توان یافت که بخش قابل را می

 .آنها سکوت اختیار کرده باشد
اي از  بینانـه  ي از ادیان در دوران تنزیل تصویر چندان صائب و خوشا توان انکار کرد که پاره با این وجود نمی
از ) اعـم از مـرد و زن  (اگـر چـه در خلقـت انسـان      ، زنبراي مثال قرآن، انجیل و تـورات . زن به دست نداده اند

در انجیـل و  . دهنـد  اما تصویر یکسـانی را از کیفیـت آفـرینش زن بـه دسـت نمـی       ،عنصر خاك، اتفاّق نظر دارند
آفریده شده، اما در قرآن زن و مرد هـر دو از یـک واحـد    ) سمت چپ تن مرد(از بخشی از بدن مرد  ، زنوراتت

 )99 و 98-95:1382پور  حکیم( .اختلافی نیست نظراند و میان آنها از این  دهشخلق » نفس«حیاتی ناشناخته به نام 
صـعب و سـخت بـوده کـه پیوسـته و بـی       چنـان   در گسترة تاریخ، گاهی زندگی و غلبه بر مصائب طبیعی آن

 .گسست زن را در کنار مرد طلب کرده و این حضور دائم به تثبیت حق انجامیده است



در حقیقت دو باور متضاد در ذهن جوامـع شـرقی جـاري     .اما در شرق کهنسال حکایت به روالی دیگر است
معیارهـاي   نـابود سـاخته و  درانـه را  باور حاکم که از چند هزارة پـیش قـدرت زنانـه و ما    ؛نخست .بوده و هست

این باور، پیوسته بـه  . را بر جمع، حاکم بر سرنوشت مردم کرده است» فردسالاري«بر زن و » مردسالاري«ارزشی 
اش بایـد دائـم تحقیـر و سـرکوب و      زن چون رقیب خطرناکی نگریسته است که براي جلوگیري از عروج دوباره

 -اقتصـادي و سیاسـی   -ابزار این تحقیر از همان ابتدا فرهنگی. شودانکار درپی  پیوجودش نیز  ،اگر ممکن باشد
دگرگونی معیارهاي ارزشی، تعابیري دیگر از شایست و ناشایسـت و نفـی سـرفرازي و ارج    . اجتماعی بوده است

ار فرهنگـی  با ابـز  بیشترتقدسش،  فروکشی او از اوجِو به ناگزیر نهادن به زن به عنوان مادر و نیروي برتر زاینده، 
 .به جامعه تلقیح شده است

وجودش گناه ازلی و حضورش تکرار گناه و لغـزش  « از این گذشته باید به خود زن نیز حقیر بودنش و اینکه
آن «که در قیـد نگـه داشـته شـود و بـر بـد و خـوب اعمـالش          بودپس بهتر آن شد،  باورانده می» !است وسوسه
ه ظاهر، هم در روان جامعه و هم در روح زنان جا گرفـت و زن راهـی   این شیوه پنداشت ب. داوري کند» !دیگري

 .اجتماع و فعالیت اجتماعی را به مردان وانهاد ۀد و حضور در صحنشگوشۀ انزوا 
تقدس و سـتایش زن   ،در ادبیات شاعرانه و غنایی و عرفانی ما، از آنجا که باز صحنۀ غلبۀ ذهن بر رفتار است

هـاي   گواه آن حجم عظیم اشعار عاشقانه و توصیفی است کـه در سـرزمین   .داردشده وجود  در پوششی دگرگون
گونـه   آنکـه مـادران هـیچ    بـی  همگـانی،  هدر انگـار » تقدس مادري«توان نظیرش را یافت و یا نفس  دیگر کمتر می

 )5-4: 1371لاهیجی ( .اي در قبال این تقدس داشته باشند حقوق و امتیاز ویژه
 نفس-زن-روح

تصـمیم   ، در جایگاهتر گستردهو به صورت شود، در اینجا  یعنی روح نامیده می» آنیما« ،شناسی در روانچیزي که 
بـه صـورت   . آل خـود را بـه همـراه دارد    هر انسانی در درون خود تصویر همسر یا زن ایده. گیرد قرار میگیرنده 

سـري   هایی چون موها، رنگ چشم، سـبک  نهنامیده و با نشا» سلیقه«د که یاب اي می مبهم عمق روح تصور رویاگونه
ریـزي   تصویر آنیما احتمالاً به وسیلۀ شمایل مادري پایه .شود یا سعی و تلاش و شاید شادمانی دائمی مشخص می

 )132و131: 1382پارسی راد ( .وسیلۀ دیدارهاي دوران کودکی شکل گرفته باشد هشده است، شاید نیز ب
نیـز دیـده   ) روح مایه و روح جسم(اه نه تنها خدایان بلکه تصاویري از آنیما بنابراین در میان تصاویر ناخودآگ

به کـار  » دیو«و » سفید«شود که به منظور نشان دادن  با حروفی نوشته میاست نامیده شده » po«آنیما که  .شود می
تعلـق دارد و  » یـین « تر و وابسته به زمین مادي، یعنی به اصـل  است که به روح پایین» روح سفید«روند، یعنی  می

هـا بـه عنـوان یـک روح یـا       د و بیشتر وقـت وش میور  آنیما پس از مرگ به سوي پایین غوطه. بنابراین زنانه است
کـه بـه قلـب جسـمانی و گوشـتی      » انرژي سنگین و کـدر اسـت  «از سوي دیگر آنیما  .گردد شبح به زمین بازمی

، آن کسـی کـه بـه هنگـام بیـداري،      »هانی به خشـم اسـت  هاي ناگ هاي حسی و گرایش اشتیاق«آویزد، اثراتش  می



داراي مرد از نظـر عـاطفی   بررسی دقیق نشان داده است که  .در زنجیر آنیما گرفتار است... افسرده و مردد است 
گ   ( .گیـرد  سرچشـمه مـی  » po«شـناختی، نظریـۀ روح    هاي زنانه است و از این واقعیـت روان  ویژگی گوسـتاو یونـ

 )68 و 67:1383
یـا  » روح«بـه معنـاي  » نفس«واژة  .کند نقش بسیار مهمی را در ادبیات ایفا می» زن-روح«ترکیب  ،ین حالدر ع

 :نث است و در قرآن مجید، در سه معناي گوناگون وجود داردؤم» باطن«
 )53: 12 یوسف(کند  نفسی که به بدي تحریک می-1
 )2: 75 قیامت(کننده بزرگ است  نفسی که ملامت-2
 )28-27: 89 فجر(یافته نفس آرامش -3

در این نقـش  . دارد» همواره تمایل به بدي«شود که بر اساس نظریۀ صوفیان  نفس در واقع به زنی بد تشبیه می
 )23: 1381شیمل ( .نث استؤتواند پاسخی به دنیا باشد که آن نیز م نفس زنانه می

اري صـادق بـه   زآیین مسیحیت خـدمتگ که در ) ع(حضرت مریم: در قرآن کریم از سه زن نام برده شده است
شـود تـا    دانند، اما سرانجام پالایش می شاعران او را نماد نفس می زلیخا همسر پتیفار ـ که بیشتر  پروردگار است و

 .تر دارد و نیز بلقیس که نقشی کمرنگـ رسد  اینکه به معشوق می
نوشـته   فتوحـات مکیـه  عربـی در   ، البته ابـن عاشق هستند اما این زنان در آثار مولانا، نمادي از روح دوستدار و

خداوندي که خالق ایـن جهـان اسـت،    که است  بر این باوراو . توانند به درجات عرفانی برسند است که زنان می
اي که همان عالم آفریـده   نث، در خود جاي داده و بدون آیینۀ زنانهؤعامل خلاق مذکر را به همراه عامل مفعول م

 .جمال جمیل خود را مشاهده کند توانست نمی شده است،
واژة نفس در معناي مطلق، همواره به عنوان مرکز غرایز معرفی شده، یعنی نیروهاي پسـت و حقیـري کـه در    

» رام کـردن زن سـرکش  «شود بسیاري از کنایاتی که انسان را به یـاد نمایشـنامۀ    این موجب می. باطن انسان است
تعلیمـی کـه    ؛یابیم که نیازي مبرم براي تعلیم این نفس وجـود دارد  ی درمیخوب اندازد، توضیح داده شوند و به می

 !رحمانه داشته باشد گیرانه یا حتی بی سخت باید ماهیتی کاملاً
شـود، کـه   » عقل«نفس به عنوان یک عامل زنانه باید تسلیم  .است» زن«یکی از تظاهرات بسیار مهم آن، همانا 

مولانا، نفس به عنـوان   مثنويها، از جمله  به همین دلیل در بسیاري نوشته. دهدوظیفه دارد آن را رام کند و تعلیم 
 )89-88: 1381شیمل ( .شوند بشر ظاهر می» پدر«بشر و عقل به عنوان » مادر«

چنان که در ابیاتی از دفتر چهارم از پدر به عنوان عقل و مادر،سرشار از اغماض در فرستادن طفل به مدرسـه  
 :رود سخن می

ــزه    ـتنـ ـصلاح اوســــت آن سرکوفـ ـ خـود ــان ری ــد ج ــا ره ــوم ت ــن اش زان ش  ت
ه ســــــــلاح    ــود عق  واستان از دســـــت دیوانـ ــو راضــی ش ــا ز ت ـــت  ل و صــلاحـ

ــدس ببنـد  ت و عقلـش نـه،  ـچون سلاحش هس ـــد  ـ ـــد گزنـ ــه آرد ص  ـت او را ور ن



 )74: 2، ج 1372مولوي (
وند، اما بـا توجـه بـه    ر میشمار  بههاي عرفان و حماسه در آخر نمادي از نفس  همه قهرمانان زن داستان تقریباً

 ،اسـت ) زرگر(زرگر، که در ابتدا کنیزك ناپاك و وابسته به عشق دنیایی  اولین حکایت مولانا، در داستان کنیزك و
ن نتیجـه گرفـت   تـوا  شـود، مـی   مـی ) نماد حق تعالی(اما در نهایت با پاك کردن خویش از عشق دنیایی لایق شاه 

کـه زنـانی همچـون بلقـیس و زلیخـا       چنـان  ،تواند در طریق عالی تکامـل یابـد   زن می که است بر این باورمولانا 
 .شوند بدل می» مردان خدا«بنابراین چنین زنانی به  .توانستند

کـه  ـ نیـا   سـبب نمـودار شـدن د   نیز گر نفس و همین امر را  زنان را همچنان جلوه ،اي  دیگر از مطالب در پاره
 :پردازد که مولانا نیز در دفتر ششم، به توصیف این زن می دانند، چنان در برابر مردان میـ نث است ؤاي م واژه

 پـــوز ار وـــــد رخ و رخســــــتــــا بیارای پـــیش رو آیینـــه بگرفـــت آن عجــــــوز
ـــر   ـــالید از بطـــــــــ ــه بم ــد گلگون  تــــــر  د پوشــیدهـش نشـ ــســفرة رویـ ـ چن

ـــمصــحف از ج عشــرهاي ــیـــ ــد ا م ــر روي،آن پلیـــــدـــــــبچسبانی مـــی بری  د بـ
ـــود   هان شــــــود ــــ ـتا که سـفرة روي او پن  ـــان شــــ ــۀ خوبـــ ــین حلق ـــا نگ  ت

 )65 و 63 :3، ج 1372مولوي (
هاي  شکلرا به » دنیا-زن«البته مبحث . انگیز و فریبنده است داند که موجودي نفرت آوري می و آن را پیر رقت

-شـاهین «هـاي آن   کند، بـا توصـیف رنـج    از موضوع پرنده استفاده می بیشترتوان دید، چنانکه مولانا  دیگر نیز می
گـردد، پیـرزن نـاخن و پرهـاي او را بـه       اي پیر گرفتار مـی  به دست عجوزه مثنويکه در ضمن حکایتی از » روح

نـوعی  (یت با سرپیچی شـاهین از خـوردن تتمـاج    پیراید و سعی در تربیت او دارد که در نها خواست خویش می
پیـرزن بیچـاره تنهـا    ! آه«: گوید کنان می سپس مولانا مزاح! کند غذاي داغ را بر سر حیوان بیچاره واژگون می) آش

 »؟...تواند حتی نیازهاي یک پرنده را حدس بزند دنیا می -به راستی چگونه زن و ...خواست صلاح او را می
ازدواج را سـنت قـرار   ) ص(زن چنان رواج داشت کـه اگـر پیامبراسـلام    ةت منفی دربارتصاویري به این شد

اش در زنـدگی شخصـی،    تا جایی که مولانا هم، با وجـود خوشـبختی  ! شد تعداد راهبان بسیار می نداده بود، قطعاً
دانـد کـه هـر     زنان را چنان داراي افکـاري عجیـب و غریـب مـی     فیه ما فیهاو در کتاب . سخنانی براي گفتن دارد

درست مانند زمانی که انسان بخواهـد چـرك دسـت خـود را بـا       تواند تعلیم و تربیت یابد، مردي با تحمل آن می
 !دستمالی پاك کند

ا قـادر بـه   گیرد، بدینسان کسی که خود ر او تحمل زنان را کاري دشوار و تنها براي مردان نیرومند در نظر می
 .بهتر است تجرد پیشه کند ،داند رویارویی با این مشکلات نمی

 :دهد او همچنین بر این مبنا توصیفی از زندگی زوجی عارف ارائه می
اي که شیخ با تحمل او توانسـته   گونه شود، به در داستان شیخ خرقان، همسر او در نهایت بدطینتی توصیف می

اگر صـبر  : گوید شیر خشمگین را مرکب خویش قرار دهد، چنان که خود شیخ می است مار زهرآگین را تازیانه و



 !داد شیر نر در اینجا تن به بیگار من نمی ،کشید من بار آن زن را نمی
بنده، در ذهن مولانا چنین زنی از جایگاه بلنـدي در زنـدگی شـیخ     گمانه در اینجا یاد آور می شوم که به البتّ

 .شده است آمده شمار می به ی اوبا رفتار خود پلی براي تعالی و نردبانی براي ترقّ برخوردار بوده است، زیرا
 مادر

مادر سرچشمۀ هستی و انگیزه براي زندگی است که بدون او هیچ موجودي پـا بـه عرصـۀ وجـود      ،از نظر مولانا
 )96:1378یزدانی ( .یابد گذارد و باز بدون او انسان به عاطفۀ ناب انسانی دست نمی نمی

 :دارد مولانا در دفتر ششم چنین بیان می
ــه از خداســـت    ــت مـــادر اگرچـ ــت     رحمـ ــم سزاس ــه ه ــم فریض ــدمت او ه  خ

 )85:1387مولوي (
شـود، زیـرا عشـق همـان مـادري اسـت کـه         بنابراین عشق گسترده در اثر مولانا با نماد مادر نمایش داده مـی 

چنان کـه در دفتـر اول پیوسـته بـر     . سازد سیراب شیر خویش میاو را و  کند پیوسته فرزند خویش را حمایت می
پس او رحمت را ...! رحمت الهی شیر بنوشد ۀکید دارد که چه کسی است دوست نداشته باشد از سینأاین نکته ت

و چنان است که در جایی دیگـر نزدیکـی مـراد و مرید،کـه موجـب آشـکاري        دهد همچون مادر یا دایه قرار می
 :د به شیر دادن مادري به فرزند نوزاد خویش تشبیه شده استشو سالک می اسرار سلوك بر

ــن ســخن شــیر اســت در پســتان جــان    گـــردد روان بـــی کشـــنده خـــوش نمـــی ای
 )116 :1، ج 1372 مولوي(

دانسـت،   گاهی نیز مولانا تصویري بر خلاف آنکه مادر را سرشار از اغماض در فرستادن کودك به مدرسه می
گذارد که مظهر عقـل اسـت، او در کنـار آزاري کـه از نشـتر       نمایش می که تصویر مادري را به چنان .دهد ارائه می

. یابـد  دانـد کـه کـودکش سـلامتی خـویش را مـی       رسد شـادمان اسـت، زیـرا آگاهانـه مـی      حجام به فرزندش می
 .استخویش بر دوش مادر قرار داده  مثنويترتیب مولانا نقش تعلیمی و بسیار مهمی را در  بدین

 ـ چنانچه روح را با ماهیتی زنانه در نظر بگیریم، وحدت روح با خدا به وحـدت مـرد و زن شـباهت مـی     د، یاب
کالبد جسـمانی، بـا وحـدتی کـه بـا      «راه را براي خلقتی با ابعاد تازه بگشاید یا با تعبیر متفاوت  تواند میچیزي که 

همـه چیـز در ایـن    : فرمایـد  ند و چنانچه مولانا مـی ک دهد خود را باردار از اعمال نیک مشاهده می ذهن انجام می
 )123: 1381شیمل (» ...با این تفاوت که هیچ یک از درد دیگري با خبر نیست عالم همچون یک مادر است،
 خلقت زن، آیینۀ تجلیّ حق

ه تمامی زنانی که در ادبیات به عنوان معشوق هستند در ادب عرفانی نمادهـایی مکتـوم    لیلی و و رونـد   شـمار مـی   بـ
ش از خـود بـی       شوند که عارفان و عاشقان او در حسرت جلوه بخش ذات حق تعالی می یتجلّ هـاي جمـال و جلالـ

 .اند خود گردیده
 :دارد بیان می فیه ما فیهمولانا در 



لیلـی  کـه از  : گفتنـد  مجنـون را مـی  . ا محبوب مجنون نبودندتر، ام در زمان مجنون خوبان بودند از لیلی خوب
دارم و لیلی صورت نیست، لیلـی   آخر من لیلی را به صورت دوست نمی«: گفت خوب ترانند، بر تو بیاریم؟ او می

نوشم و شـما   نوشم، پس من عاشق شرابم که از او می به دست من همچون جامی است، من از آن جام شراب می
 )87:1387مولوي (» !را نظر بر قدح است

 :ن بیان این شعردر حکایتی دیگر نیز در ضم
ــ گـــر ز صـــورت بگذریـــد اي دوستــــان ـــان جنـّ ــتان در گلستـ ــت و گلسـ  ت اسـ

 )32:1384شناس  حق(
نـد و چـون عاشـق در اینجـا معشـوق را در نقطـۀ اوج       ک را مطرح می مسئلۀ نوازش کردن مجنون، سگ لیلی

رو و  مبـارك و خجسـته  هم در چشم خود همچون سگ اصحاب کهف، را بنابراین سگ کوي او  ،بیند سلوك می
بینید اگـر در ارتبـاط بـا معشـوق واقعـی       هایی که شما می پدیده: گیرد سپس چنان نتیجه می. داند همدرد خود می

بت نفست را که فریفتۀ ظواهراسـت  بکوشی گذارند، تو باید  چهره دیگري دارند و ارزش دیگري به جا می ،باشد
صـورت   ،هـاي مجـازي   بتوانی با پشـت سـر گذاشـتن صـورت     آن را در آتش عشق واقعی بسوزانی تا بشکنی و

 )35و32: همان( .ها را ببینی واقعی پدیده
عشق بـه معبـود حقیقـی    دیگر بار همچنین است در بیان داستان کنیزك، مولانا از بیماري دختر و بیان حال او 

هـدایتگر بـه پیشـگاه الهـی     گویـد و آن را   گیرد و از عشق به عنوان اسطرلاب اسرار الهی سـخن مـی   را نتیجه می
 )194:1383مولوي ( .گیرد اي چنان عظیم می خواند و نتیجه می
ـــت    هـــا جداســـــت تت عاشـــق ز علـّــعلـّ ـ ــرار خداسـ ــطرلاب اسـ ــق اسـ  عشـ

 )103: 1، ج 1366جعفري (
نابراین عشق حقیقی همان عشق مجازي استحاله یافته اسـت و امکـان آن هسـت کـه زمینـه را بـراي عشـق        ب

 »قصد صورت کرده بر االله زد«فراهم آورد، همانند سالکی که حقیقی 
 :گوید کند و می هاي صورتی مجازي نکوهش می مولوي نیز با اینکه همه جا از عشق

ـت     هــاي صــور کــم بــاش مســت  حزیــن قــد ــی بــت تــراش و بـ ــا نباش  پرســت  ت
 )369: 14، ج 1368 جعفري(

دانـد، یعنـی در ظـاهر چنـان      صورتی را پرتو حـق مـی   هاي باز در چندین پرده از تحقیق عرفانی همین عشق
هـا را بـه سـوي خـود      بینیم که جذبه و کشش از جمال صورت است اما در واقـع چنـان اسـت کـه حـق دل      می
 ،ربایـد  کشاند بدون آنکه خود عاشق از این راز الهی آگاهی داشته باشد، پس در واقع آنچـه دل عاشـق را مـی    می

 )823:1366همایی ( .پذیر ظاهري هاي زوال جلوة حسن ذاتی و جاودانی الهی است نه زیبایی
دهد که زلیخا همه جا فقط صورت خود را بر در و دیـوار نقـش    در داستان حجرة زلیخا نیز چنان اشارت می«
ن است که عشـق نشـان   این حکایت ناظر بر ای.هیچ جز روي او در نظر نیارد ،کند تا یوسف به هر جا نظر کند می



دارد  گري دارد و خداوند همۀ عالم را مظهر آیـات خـویش مـی    دهد که حق در همه چیز و از همه چیز جلوه می
دهـد   تا آنها که دیدة روشن دارند به هر یک از مظاهر اسماء وي بنگرند، از ریاض حسن ربانی چرند و نشان مـی 

از عشـق راسـتین کـه     ،عشوق و جلوة جمال او را مشاهده نکنـد چهرة م ]اگر[، نگرد که عاشق تا در همه چیز می
اي ندارد و این در نزد سالکان راه تصویري از حال آنهاست که در مقام مشـاهده   بهره ،نفی خودي لازمۀ آن است

 )57:1366کوب  زرین(» .اند رسیده» ما رایت شَیئاً الا وقدَ رایت االله قَبلُه و بعده و معه«به مرتبۀ 
ست که مرد در آن تصـویر  ا اي گفتنی است که زن در این منظر مقام برزخیت و مرآتیت را داراست یعنی آیینه

 .بیند خدا را می
 :است بر این باورداند و از سویی دیگر  ی الهی میدر واقع او از سویی زن را کانون تجلّ

ــا آدم،  ــد ب ـــرد   چن ــیس افســانه کــــ ــتش بخــور   بل  آنگــاه خــوردچــون حــوا گف
ــان ظلـــم و داد   او ـــاد   لـــین خـــون در جهـ ــر زن فتـــــــــــ ــل به ـــف قابی  از ک

 )497: 14، ج 1368جعفري (
 :کند چنین استدلال می) 34: 4نساء (» ءـآَْسی النّلَع ونَوامقَ ـاَْلجالرِّ«و در تفسیرآیۀ 

ــالی    ــر زن اي ح ــردان ب ــل م ــت فض ــان    پرس ــرد پای ــه م ــود ک ــین زان ب ـــت ب  ترسـ
ـــست   ــی خمــــ ــت بین ــدر عاقب ــرد کان  او ز اهـــل عاقبـــت چـــون زن کــــمست م

 )242: 1387مولوي (
 :گوید و اما جایی دیگر می

 باطنـــاً مغلـــوب و زن را طالبـــــــــــی   یـظـــاهراً بـــر زن چـــو آب ار غالبـــــــ
 )118: 1، ج1372مولوي ( 

ــا    پرتــو حــق اســت آن معشــوق نیســت      ــت آن گوئی ــالق اس ــت خ ــوق نیس  مخل
 )119: همان( 

گونـه کـه    آورد خالق است زیـرا همـان   ماري شیمل در این ارتباط معتقد است که زن چون طفلی به دنیا می آن
 .کند کند او نیز از آن طفل مواظبت می خداوند از آفریدگان خود حمایت می

  :آورد چنین شرحی می» خالقست او گوئیا مخلوق نیست«ولی محمد، مفسر مولوي نیز در مصرع 
از این رو، زن خـالق اسـت    ،شوند ی میاند و هر دو در زن متجلّ دو صفت فاعلی و انفعالی، صفات ذات خالق

 .و مخلوق نیست
به نقش زن اما از ایـن بیـت و    »خالق«چنان که گفتیم تفسیر بعضی از صفت خالق در این مصرع این است که 

آید که شاعر به نقش خلاقیت جسمانی زن نظر نداشته است، بلکه منظـور وي   چنین بر می مثنوياز دیگر مواضع 
کیفیات روحانی و معنوي و اساساً الهی زن است که موجد و یا خالق عشق در مردند و وي را طالب و بـی قـرار   

 )215 و 213-212: 1374ستاّري ( .کند وصل با معشوق حقیقی می
  زن، کیمیاي نهفتۀ عشق                 



 :         مولانا می گوید
ـــدر   ــا و در قـــــ ــق در قض ــت ح  کــرد مــا را عاشــــــــــــــــقان یکــدگر حکم
ــیش    ــم پ ــان زان حک ــزاي جه ــه اج  ...جفت جفـت و عاشـقان جفـت خـویش     جمل

ــرد و زن ح  ــدر م ــل ان ـــمی ــادــ د جهـان زیـن اتحــ ـ   ق زان نه  ـــــــاد ــتا بــقا یابـ
 )147:1363جعفري (

ــد حــق   عیت پدیـــــد ـپس نتـایج شـد ز جمــــ ـ   ز هــر جنســی چــو زوجــین آفری
 )210: 13، ج 1368جعفري (

ون به اعتباري حیات و هستی جمیع موجودات، قـائم بـه عشـق اسـت جذبـۀ عشـق و کشـش عاشـقی و         چ
 ) 188: 1373ستاّري ( .معشوقی در سراسر عوالم وجود ساري و جاري است

داند که جامع صورت و معنی باشد، بلکه وجود زن و فرزند را حجـاب   کسی می او در عین حال مرد کامل را
ورزد و  یید عقاید و مبانی قرآن و اهل شریعت اهتمام مـی أم در اثبات و تیک متکلّانند شناسد و درست م راه نمی

 )137:1385کوب  زرین( .داند لب و مغز شریعت را عبارت از عشق می
 :نماید به ابلیس می آید، خوبی زنان را که از عقل و صبر فزون میدارد خداوند  سپس بیان می

ــرار   هـاي پـر خمــــــار    چون بدید آن چشـم  ـــی ق ــد عقــل و خـــرد را بــ  کـــه کن
ــر آن   ـــران ــــارض آن دلــبــــ ـوان جمال عـ ــن دل ب ــون ســپند ای ــه بســوزد چ  ک

 رقیــــــق تـــــافت از پــردةیا حــق یگــــو قـــــــ ـرو و خال و ابرو و لب چون عقی
 ــ ـکسبـ ـاو غـنج برجسـت    چونکه دید آن ـــک چــون تجلّ ــردة تنـــ ـــق از پ  ی حــ

 )318:1367جعفري (
مشـاهده   ،بخـش عشـق اسـت    در اینجا شاعر با کنار زدن حجاب صورت، در زن جمال سرمدي را کـه الهـام  

زن نظـر،  از ایـن   .شـود  قدم در وي متجلیّ مـی اي است که جمال  بیند که واسطه کند و طبیعت ذاتی زن را می می
 )214:1374ستاّري ( .بخش انوار الهی یکی و یگانه دانست توان او را با نیروي هستی کانون تجلیّ الهی است و می

ویژه عشق در نگاه اول، را شاید دست کـم تـا حـدودي بتـوان بـا نظریـۀ مادینـه روان یونـگ          هب ،پدیدة عشق
هـاي خـود درونـی خودمـان را نشـان       شویم که ویژگی جذب افرادي از جنس مخالف می ما معمولاً: توضیح داد

هایی چون هلن تروآ، بئاتریس دانتـه، حـواي میلتـون را تجسـم مادینـه روان       در ادبیات یونگ شخصیت. دهند می
 )183:1383گرین و دیگران ( .داند می

کـه در صـورت سـیر نزولـی      پایـان  و شگرف و بـی البته نیروي عشق نیرویی است جاودانی و غیر قابل انکار 
رسـد  «و با میل به کمال و پاکیزگی، با نیروي پرشکوه آن  ترین درجۀ حیوانی فروبکشد تواند انسان را به پست می

 )65: 1380صبور (» آدمی به جایی که به جز خدا نبیند
 :فرماید می ،چنانچه در غزلی در بیان کثرت اشتیاق که از سر عشق مشاهده فرموده بود

ــاي که نه خشک اس اندر جزیره ما سی سال بی تو چـو مجنـون دویـــــده     تـري ت و نه ـ
 مشـغول بود عقـل به ایــمان و کــــافري اي غافل بـدم از آنکـه تـو مجمـوع هسـتی     



 )1251:1384مولوي (
  :فرماید و در جایی دیگر بر سبیل ارشاد می

ــر، باد هواست  عاشـقی جان به فداي عاشقان،خوش هوسی است  ـــ  مـابقی عشق پرست اي پس
 )1053: همان(

بنابراین در نتیجه عشق و تحقیق در زندگی او حالت صلح و یگانگی پدید آمده بود و عامل بردبـاري و حلـم   
 )142:1366فروزانفر ( .و تحمل عظیم مولانا بود

ظریـف و حساسـی اسـت، بـه اقتضـاي      » قابـل «است که پذیره شدن عاطفۀ عشق براي زن که  بر این باوراو 
مرد است و جوهر زنانگی بهتر از هر کس و هـر چیـز   وسیلۀ  بهتر از تعهد چنین تکلیفی  سرشت و نهادش، آسان

 )100:1374ستاّري ( .سازد استحاله و استعلاي عشق انسانی را ممکن می
 زن در زندگی مولانا

تصویر مادینه روان معمولاً بـر زن فرافکنـی   «یونگ به آنیما در روان فرد مذکر هویتی مادینه داده و گفته است که 
در این معنی مادینه روان، بخش جنس مخالف در روان مـرد اسـت، تصـویر     .)183: 1383گرین و دیگران ( »شود می

هـر  «المثـل قـدیمی آلمـانی     بنا بـر ضـرب  . دکن جنس مخالف که مرد در ناهشیاري فردي و جمعی خود حمل می
 )همان(» در درون خود داردرا مردي حوایش 
ــابراین  ــا  بنــ ــون مولانــ ــارفی چــ ــز عــ ــی نیــ ــود زن     نمــ ــري خــ ــداعات فکــ ــت در ابــ  توانســ
پـروا و آشـکارا    پـذیرفت، بلکـه بـی    او چون صوفیان باطنیه، زنان را مخفیانه بـه اجتماعـات نمـی   . را نادیده بگیرد

 .داند نیز منع را چیزي جز افزودن رغبت نمی فیه ما فیهدر  شمرد و میبیهوده نان را کاري محصور ماندن ز
الـدین و گرجـی    گروه زیادي از زنان به مولانا علاقه شدیدي داشتند از جمله گوماج خاتون، زن سلطان رکـن 

 )153و152: 1384سبحانی ( .الدین پروانه و زنان بی شمار دیگر خاتون زوجۀ معین
مولویـه خـاص در    .کردنـد  کننده در سماع او را گلباران مـی  رفت و بانوان شرکت به مجالس سماع زنان میاو 

 :دهد حسن سلوك با زنان ممتازند، چنان که مولانا به سلطان ولد، در برخورد با همسرش چنین اندرز می
 ه تشویش بی وفایی و او جهت امتحان عظیم امانت سپرده شده است، توقع است که نه قصد و نه سهو حرکتی نکند که یک ذر

 )264:1373ستاّري ( .ملالت درآید
ود    لوف ارتودکس که زنان را پیوسته فروتر از مردان میأبرخورد او با اندیشۀ م دانستند، فراتر از تکرار یک عـرف بـ

ه   که همه کس بر زبان داشت، زیرا که او براي زن ارزش والایی قائل بود و این عقیدة اصلی خود او بود و جنبۀ تحکیـ
 .نداشت

او با زندگانی خود ثابت کرد که نظراتش از تفکـّر سـالم او تراویـده     .مولانا براي زنان برتري فراوانی قائل بود
بـار ازدواج کـرد و پـس از مـرگ      یـک  !گاه با دو همسر زندگی نکرد او هیچ .است و متکی بر هواي نفس نیست

 .درگذشـت  ،آمـد  مـی  شمار ز همسر دومش که مادر دوستداران مولانا بههمسرش زنی دیگر گرفت و خود پیش ا



 )155و154:1384سبحانی (
 زن و مولویه

این طریق که تا روستاها گسـترده شـده   ویژه  بهزن هرگز از میان جمع طرد نشده است،  ،در دورة نخستین مولویه
 .استوجود آورده، زن را فروتر از مرد ندیده  هنشین ب و روستاهاي مولوي

بـراي زنـان    .انـد  ویژه در روستاها در مجالس سـماع شـرکت کـرده    هما به استناد این قران برآنیم که زنان هم ب
توانست به تمرین سماع بپردازد و گـاه   زن می .دادند شد، گاه سکهّ هم به آنان می تقریباً همیشه عرقچین تکبیر می

هـاي مسـن کسـانی بـه نـواختن نـی و طبـل و سـماع          هدر مجالسی که مردان حضور داشتند از میان خود یـا دد 
ــی ــتند برمـ ــراي        .خاسـ ــه بـ ــود کـ ــاري بـ ــم کـ ــن مراسـ ــه ایـ ــت کـ ــق اسـ ــز محقـ ــه نیـ ــن نکتـ ــا ایـ  امـ

توانسـت بـه    شد، زیرا که آداب طریقت چارچوب معینی پیدا کرده بود و زن نمـی  از بین بردن حسرت اختیار می
 )345و  344: 1366گولپینارلی ( .نشینی کند چلّه و طریقت اقرار دهد

 زنان در آیین تصوف
شـدند و بیشـتر تمایـل بـه عرفـان       در ترکیۀ دوران سلجوقی زنانی وجود داشتند که به زندگی زاهدانه جلب مـی 

همسر سلطان سلجوقی غیاث الدین، حتیّ تا بدانجا پیش رفته بود که تصویري از مولانا را بر سـینۀ خـود   . داشتند
الدین محمد بلخـی، کراخـاتون کـه از خـانوادة مسـیحی بـود و        ه دومین همسر جلالبه همان انداز. کرد حمل می

 )55:1381شیمل ( .گونه بود این ،کند مورخاّن مولانا او را با نام باشکوه رابعۀ دوم یا شبیه مریم معرّفی می
 بررسی نقش زن در چند حکایت

آورد، مولانا به مسـالۀ جفـت و همـدم قـرار      در داستان آن زن همدانی که شوهر خویش را از شک بیرون می -1
بـه راه حـق   او هـاي شـوهر خـویش راهنمـاي      زنی که در میان نگرانی :کند یدادن زن براي مرد به خوبی اشاره م

کوشد تا دود نفـرت و   آورد، زنی نوازشگر و نازنین که می نگاه روشن و تابناکش، پیام صفا و مهربانی می بااست 
و پیـام اصـلی قصـه بـر      ،ن خود بیرون براند و چراغ امید را در دل شوهر روشن نگاه داردام ۀتعصب را از آشیان

اگـر بـر عـرش اسـت و     : گرداند ه را از حق تعالی پاك میهآویز که شب زبان این زن جاري می شود، با آن طنز دل
درویشـی   تـو ! اگر بی عرش است، اگر در جاي است و اگر بی جاي است، هر جا کـه هسـت عمـرش دراز بـاد    

 )175:1387موحد ( .خویش کن و از درویشی خود اندیش
2- هاي مدیـدي تنهـا قصـد بـر آوردن کـام خـویش را        تدر حکایتی دیگر که عاشق با دیدن معشوق پس از مد

ر و نـاظر بـر امـور    ضاي ظاهر شده است که در همه چیز و همه جا حق تعالی را حا دارد، معشوق در نقش عاقله
) حـق تعـالی  ( صانع وسیلۀ بهدارد که این صنع وزیدن باد،  کند، و بیان می امر را بر عاشق گوشزد می بیند و این می

 :بنابراین باید در هر جا حق را ناظر دید و ادب را نگاه داشت .پذیرد انجام می
ــده هســت   ــر دانن ــل ه ــین در عق ــس یق ــت    پ ــده هسـ ــده جنباننـ ــا جنبنـ ــه بـ  اینکـ



 )256: 3، ج 1384حق شناس (
کـوب   زریـن (. دارد کنـد را بیـان مـی    اش مـی  مولانا در جایی حکایت زن خائن صوفی که چادر بر سر معشـوقه  -3

1366 :381( 
گیرد رعایت عفت و پاکدامنی است، و در اینجا تنهـا بـا اسـتفاده از نقـش زن اسـت کـه        اي که از آن می اما نتیجه

ولانـا از آوردن زن در چنـین جایگـاه پسـت اخلاقـی      بنابراین هدف م .توان چنین پند بزرگ اخلاقی را گرفت می
 .دادن حدود عفاف خانواده است زیرا در غیر این صورت نشان دادن چنان پند بزرگی ممکن نبود تنها نمایش

گیـرد کـه    اي مشابه از نقش زاهدنمایی بهره مـی  چنان که در جایی دیگر در تضاد این بحث براي گرفتن نتیجه
. کنـد  یابـد بـا کنیـزك ارتبـاط برقـرار مـی       درنهایت وقاحت در اولین فرصـتی کـه مـی    با وجود تدابیر همسرش،

 )414: 1366کوب  زرین(
اي دیگـر در بیـان    گوید، اما در نمونـه  که این بار مولانا از نقش مردان در حفظ عفاف حریم خانواده سخن می

ا   ،فریبـد  دانـد کـه قاضـی را مـی     مـی  اي کند، و اگر چه زن را نفس فریبنـده  داستان جوحی تعادل را برقرار می امـ
امر کننده بر عملکـرد  «داند و مولانا در اینجا مرد را هم  هدایتگر چنین جریان انحرافی اخلاقی را خود جوحی می

 .قرار داده است» نفس
 

 نتیجه
گمـان   انـد و بـی   آفرین یابد، انسان زنان وارثان حقیقی عطوفت و مهر هستند و زندگی در نگاه پر عشق آنان جریان می

آموزد و در دامـن صـبر و    هاي محبت را می انسان از شیرة وجود زن، اولیّن زمزمه. بعد از خداي تعالی خالق جهان هستند
 .یابد ش انسانیت میا فداکاري

خشکد بلکـه هـر روز پربـارتر از قبـل      اي نمی گرفته و نه تنها چنین چشمه أعشق در زن از سرچشمۀ عشق ازلی منش
 .دشو می

که مادینه روان دو بعد مثبت و منفـی را در خـود بـه همـراه      چنان هم ،نگاه مولانا به زن نگاهی نسبی و دو سویه است
گـاه زن در آثـار او پلـی اسـت از      .اسـت دارد و در آن چهار مرحلۀ غریزي و زیستی، عناصر جنسی، عشق و خرد حاکم 

مقصـود او را از خلقـت زن بیـان     راسـتی  بـه ل حق تعالی که جمال و جلا ةعشق مجازي به عشق حقیقی و نمایشگر جلو
نهاده و چنان که بـر آمـد، همـواره در زنـدگی خصوصـی       اي که خود مولانا نیز زنان را همواره ارزش می دارد، به گونه می

 .خویش زنان را تقدیس نموده است
شـود   هاي نمادین پست آورده مـی  در نقش گاهی نیز زن در اشعار او تنها به صورت رمز و تمثیلی براي درك بهتر پیام

و در جـایی  است توان مفاهیم اخلاقی بزرگی را پند گرفت، چنان که گاهی مرد سمبل عقل کامل  که البته با حضورش می
 !دیگر سمبل زاهد نمایی ضعیف النفس یا امرکننده به بدي

نام زنـی  ( چنان که همۀ زنان به رابعه :نموده استدانم که بیان  را لازم به ذکر مینفحات الانس سخن جامی در در آخر 



کردند، همچنان که جنسـیت لفظـی مونـث هـیچ زیـانی بـه        پیدا می برتريیقین زنان بر مردان به  ،شباهت داشتند )عارف
 !آورد به ارمغان نمی) قمر(رساند به همان اندازه نیز جنسیت لفظی مذکر هیچ افتخاري را براي ماه نمی) شمس(خورشید

ـــا  و« ـــ ــن ذکرنـ ــاء کمـ ــو کـــان النسـ ــال   لـ ــاءعلی الرجــــ ــلت النســــ  لفضــــ
ــث لاســم الشــمس عیــب   أفـــــلا الت ـــلال   نی ــر الهـــــ ــذکیر فخــــ  »و لا التــــ

 )264: 1381شیمل (
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